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 zوقتی یک »شعر« در فضای مجازی پربازدید می شود

طی مدت کوتاهی پس از انتشار ویدئوی شعرخوانی 
موسی عصمتی در برنامه سرزمین شعر، این محتوا 
به یکی از پربازدیدترین ها در شبکه های اجتماعی 
تبدیل شد. دست به دست بین آدم ها چرخید، بارها 
به وسیله کاربران بازنشر شد و سبب یک حال خوب 
جمعی شد که شعر و ادبــیــات دلیلش بــود. آن گونه 
که خبرگزاری ها و کانال های خبری مختلف نوشتند، 
ح  این ویدئو در همان بــازه زمانی یک ماهه که مطر
شد، بیش از دو میلیون بازدید در شبکه های مختلف 
اجــتــمــاعــی بــه هــمــراه داشـــت کــه فــقــط یــک میلیون 
گرام اتفاق افتاده بود.  و 300 هزار بازدید آن در اینستا
دیده و شنیده شدن این شعر نظرات مختلف کاربران 
را نیز به همراه داشت. یکی از کاربران نوشته بود: »چطور 
یک شاعر نابینا این قدر پدیده های بصری رو زیبا 
توصیف می کنه؟ فوق العاده است.« دیگری گفته بود: 
»خوش به حال ادبیات ما با این شاعران خوش ذوق 
و دردکشیده و فهیم.« کاربری هم درباره برنامه سرزمین 
شعر نوشته بود: »واقعا جای خالی شعرهای اجتماعی 
احساس می شه. ممنون از برنامه سرزمین شعر.« یک 
نفر دیگر هم از این گفته بود که: »لابه لای کلی محتوای 
سخیف که در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می چرخه، وقتی چنین ویدئویی پربازدید می شه، 
باعث می شه آدم حس خوبی بگیره و یک بار دیگه 
به خودش بگه هنوز شعر و ادبیات و مضمون‌های 

درست و حسابی هم خواهان داره.«

 zدرددل جامعه و درددل کارگران

حضور کم و کم ر نگ مفاهیم اجتماعی در سروده های 
شاعران، یکی دیگر از صحبت هایی بود که به واسطه 
دیده و شنیده شدن غزل موسی عصمتی بین کاربران 
ح شــد؛ مفاهیمی چــون زنــدگــی هــای کــارگــری  مــطــر
و مشقت هایی که این جماعت در زندگی خود تحمل 
کا  کرده اند. در شعر کارگری پیش از این نام سابیر ها
شهره شده و سروده های او نیز به دلیل بهره بردن 
از همین اجتماعی بودن و دردمند بودن و دغدغه 
داشتن، مخاطبان خود را پیدا کرده است. شاعری 
که در یکی از گفت وگوهای قدیمی خود با خبرآنلاین 
گفته بود: »من کارگری خواهرم را در گرمای 60 درجه 
تابستان دیده ام. کارگری مادرم را، کارگری زن های 
ــده ام. من خیلی خسته ام. خستگی من  دیگر را دی
به پیش از تــولــدم برمی گردد. از وقتی کــه مــادرم مرا 
در شکمش حمل می کرد کارگر بــوده ام، او کــار کرده 

کــرده ام. هنوز  ولی خستگی اش را من هم احساس 
خستگی او در وجودم هست. همیشه کارگر بوده ام.« 
شرایطی که درک آن باعث شده تا شاعر چنین بسراید: 
»تا به حال/ افتادن شاه توت را دیده ای؟!/ که چگونه 
ک قسمت می کند/ ]هیچ چیز  سرخی اش را/بــا خا

مــثــل افـــتـــادن دردآور نــیــســت[/ من 
کارگرهای زیادی را دیدم/ از ساختمان 

که می افتادند/ شاه توت می شدند.«
عصمتـی، شـاعر نابینـای اهـل سـرخس 
کـی  د کو نـه  میا سـنی    ر د که  سـت  ا
ز دسـت  ا ا  ، بینایـی اش ر نـی و نوجوا
می دهـد. روسـتایی کـه او در آن زندگـی 
می کـرده، یـک روسـتای کارگـری اسـت 
کار  کنان آن در معـدن  که بیشـتر سـا
می کردنـد. روسـتای »معـدن« حوالـی 
سـرخس قـرار دارد. کوه هـای اطـراف 
این روسـتا سرشـار از زغال سـنگ اسـت 
و 99 درصد مردم آنجا، امرار معاششـان 
را از طریـق معـدن انجـام می دهنـد. 
کارگرنـد و زندگـی کارگـری دارنـد. او نیـز 
فرزنـد یـک کارگـر اسـت و زندگـی کارگـری 
بخشـی  ر  د و  ا  . سـت ا ه  د کر به  تجر ا  ر

از صحبت هایـش با خبرگـزاری تسـنیم دربـاره وجـود 
همیـن مفاهیـم در شـعرش صحبـت می کنـد: »بعـد 
کـه او  از اینکـه پـدرم درگذشـت، تمـام سـختی هایی 
در ایـن مـدت کشـید، پیـش چشـم مـن قـرار گرفـت. 
که مهنـدس معـدن به نفـع  گاه پیـش می آمـد  مثلاً 
شـرکت، 10-12 روزی را که پـدرم جلـوی کـوره داغ کار 

کـرده بـود، در نظـر نمی گرفـت و اضافـه کاری او را خـط 
صـی هسـتند  مـاً خصو ها هـم عمو کت  . شـر د ز مـی 
 . گـران نیسـتند ر کا پاسـخگوی درخواسـت های  و 
کارگـران معمـولاً هشـت یا 10 مـاه حقـوق عقب افتـاده 
مـاً  عمو د و  شـو خـت نمی  ا د ن پر قشـا ، حقو نـد ر ا د
با اعتـراض و ... موفـق به دریافـت حـق 
و حقـوق خـود می شـوند.« و همـه آنچـه 
کـرده و چشـیده،  بـر او گذشـته و درک 
در نهایـت باعـث شـده تا چنیـن غزلـی 
بسـراید و از روزگاری بگویـد که بـر پـدرش 
و هم تبـاران او گذشـته اسـت: »از ایـن 
خ می داد.  موارد برای اهالی روستا زیاد ر
همـه ایـن مشـکلات و سـختی ها پـس 
از فـوت پـدر در مـن انباشـته شـده بـود. 
من با این شـعر خواسـتم روزگار سـختی 
را که بر کارگران روستا گذشت، بیان کنم. 
زمین شـعر  برنامـه سـر ل را در  ایـن غـز
خوانـدم و بازتـاب خوبـی داشـت؛ چـون 

درد دل جامعـه و کارگـران بـود.«
ــک نکته  ایـــن شــاعــر اهـــل خـــراســـان ی
دیگر را درباره سروده های این چنینی 
مـــی گـــویـــد؛ ایــنــکــه دغـــدغـــه کـــارگـــران، 
گفته شده  کمتر  ــروز  که در شعر ام موضوعی اســت 
است و شاعران جوان باید در این باره فعال تر باشند 
گفته  و راه هـــای نرفته را بــیــازمــایــنــد: »حــرف هــای نا
گر غیر از این  بسیاری در شعر امروز دیده می شود که ا
بود، ارتباط مردم با شعر امروز بیشتر می شد. شاید 
یکی از دلایل بازخورد خوب این غزل در جامعه طی 

روزهای گذشته، همین موضوع باشد.«

 zخراسانی ها اندازه تهرانی ها دیده نمی شوند

موسـی عصمتـی اثـری دارد با عنـوان »بریل هـای 
گریز«. کتابی که سال گذشته در حوزه هنری مشهد  نا
نقد و بررسـی شـد و می توان گفت در مجموع شـاعران 
و منتقـدان نظـر مثبتـی دربـاره سـروده های ایـن شـاعر 
داشـتند. مهـدی آخرتـی، شـاعر و منتقـد ادبـی، کسـی 
بود که در محفل یادشـده درباره قدرت تصویرسـازی 
این شاعر باتوجه به نابینا بودن او گفت: »با بچه های 
روشـن دل و کم بینـای زیـادی سـروکار داشـتم. بایـد 
که تصویرسـازی هایی چنیـن، واقعـا دشـوار  بگویـم 
اسـت بـرای فـردی که از سـن نوجوانـی بینایـی اش 
را از دسـت داده اسـت. عالوه بـر ایـن، عاطفـه موجـود 
در شـعر او بسـیار اصیـل اسـت چـون خـود موسـی 
عصمتی شخصیت باعاطفه ای دارد. شعرهای زیادی 
داریـم که به ظاهـر عاطفـه در آن هـا مـوج می زنـد امـا 
همان طـور که آن هـا به بیـرون تـراوش کرده انـد وارد 
ذهـن مخاطـب نمی شـود و در نتیجـه تأثیـری که بایـد 
را بـر مخاطـب نمی گـذارد.« علیرضـا سـپاهی لاییـن نیـز 
گر شاعری بود اهل پایتخت  از این گفت که عصمتی ا
کنونـی در معـرض توجـه قـرار  قطعـا بیشـتر از روزگار 
که از محدودیتشـان  می گرفـت: »بسـیاری هسـتند 
اسـتفاده عاطفـی می کننـد و از ایـن طریـق، گله گـزاری 
می کننـد. عصمتـی امـا ایـن کار را نکـرده اسـت. او یـک 
گـر در تهـران بـود  شـاعر اسـتاندارد اسـت که شـاید ا
با توجـه روبـه رو می شـد، امـا متأسفانه خراسـانی ها 

انـدازه تهرانی هـا دیـده نمی شـوند.«

 z یک کتاب تازه در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی

کتاب تهران

کنون، در شرایطی که یک روز تا برگزاری سی و پنجمین  ا
نمایشـگاه کتـاب تهـران فاصلـه داریـم، خبـر خـوب ایـن 
اسـت که قـرار اسـت اثـر تـازه ایـن شـاعر خراسـانی بـرای 
اولیـن بـار در نمایشـگاه رونمایـی و منتشـر شـود. اثـری 
با عنـوان »سـمرقند« که به همـت انتشـارات مؤسسـه 
شـاعران پارسـی زبان وارد بـازار نشـر می شـود. کتابـی 
که هم مضامین عاشقانه و اجتماعی دارد و هم اشعاری 
با مفهوم آیینی. به گفته عصمتی البته بخشـی از اشـعار 
مجموعـه تـازه اش با موضـوع همدلـی فارسـی زبانان 
که در سـروده های  و وطـن فارسـی اسـت. چیـزی 
گزیـرش نیـز به چشـم می خورد  او در کتـاب بریل هـای نا
ز سـوی شـاعران اهـل  ا ا  بازخوردهـای مثبتـی ر و 
افغانسـتان دریافـت کـرد. او معتقـد اسـت: »سـرودن 
درباره وطن فارسی با تکیه بر همدلی و هم زبانی میان 
فارسـی زبانان سـه کشـور به یـک جریـان تبدیـل شـده 
اسـت؛ بنابرایـن می توانیـم امیـدوار به شـکل گیری ایـن 
آرمان در سـطح اهالی فرهنگ در این کشـورها باشـیم. 
نـگاه مـردم عـادی نیـز با توجـه به ایـن فعالیت هـا تغییـر 
کـرده اسـت و همـه به ایـن بـاور رسـیده اند که همـه 
فارسی زبانان از یک خانواده بزرگ هستند که مرزهای 
سیاسـی آن هـا را از هـم جـدا کـرده اسـت.« یکـی از اشـعار 
موسـی عصمتـی که بـا محوریـت همدلـی کشـورهای 

فارسـی زبـان سـروده شـده اسـت از ایـن قـرار اسـت:
ــازی در ایــن  ایــن حــوالــی هنوز بـــاران هست/ چتر ب
/ در دلم  خ مزار خیابان هست/ مثل انجیرهای سر
لعلی از بدخشان هست/ ردپایی عمیق از یک اسب/ 
گرچه  گــنــدم ا وازه سمنگان هــســت/ نــان  پشت در
خشکیده است/ بذر گندم برای مهمان هست /ما 
دوتن شاخه های یک بیدیم/ تا زمانی که باد و طوفان 
گر نیست،  هست/ قلب ما تا همیشه گلشهر است/ نی ا
این نیستان هست/ مولوی تا همیشه خواهد بود/ 
شمس، وقتی که در خراسان هست/ نکند گریه ات 
امــان ندهد/ بین ما مردمی مسلمان هست/ یک 
نجاشی هنوز می خندد /یک نجاشی به نام ایران 

هست

رمان‌نویس مشهور اهل بلغارستان

دوست دارم برای نمایشگاه کتاب به تهران بیایم

نویسنده مشهور بلغارستانی می‌گوید دوست دارد در نمایشگاه 
کتاب تهران شرکت کند و با خوانندگان ایرانی ملاقات کند.

 ستاد خبری سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 
کتاب‌هایش و همچنین سی‌وپنجمین نمایشگاه  با او دربــاره 
کوتاه داشته اســت. این  گفت‌وگویی  کتاب تهران  بین‌المللی 
نویسنده در بخشی از صحبت‌هایش می‌گوید: »خیلی دوست 
دارم که هم برای نمایشگاه کتاب و هم برای گشت‌وگذار به تهران 
بیایم و بسیار علاقه‌مندم که با نویسندگان و مؤلفان و همچنین 
با کتاب‌خوان‌های ایران ملاقات کنم. امیدوارم این امکان در 

آینده نزدیک فراهم شود.«

 کتاب تازه شاعر خراسانی که شعرش در شبکه های اجتماعی 
حسابی پربازدید شد در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی می شود
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علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

باید ارق ملی را در نسل جوان امروز تقویت کرد.

 ویراسته

باید عِرق ملی را در نسل جوان امروز تقویت کرد.

 نکته

»عِـرق« واژه ای اسـت عربـی به معنـای رگ که »عـروق« هـم 

جمـع آن اسـت. بنابرایـن، »عـرق ملـی« به معنـای رگ ملـی 

و غیرت میهنی و حس وطن دوستی است. متأسفانه فراوان 

دیده شـده اسـت که ایـن واژه به ویژه در فضـای مجازی غلط 

نوشـته می شـود.

#زین_قند_پارسی

 
صاحب خبر

 مریم محبی| تا همین چند وقت 

گزارش
پیش نــام موسی عصمتی، 
بــیــشــتــر بـــــرای اهـــالـــی شعر 
و ادبیات مشهد آشنا بود. اما 
در بـــهـــاری کــه بــر او گــذشــت 
و پس از حضورش در برنامه »سرزمین شعر« 
که رقابتی بود در حوزه شعر و شاعری، نامش 
ــر زبـــان هـــا افـــتـــاد. او یــکــی  ــش س ــی بــیــش از پ
از شعرهایش را که با یاد پدرش ســروده بود 
خواند و شعرش با مطلع »پدرم را خدا بیامرزد، 
مــرد سنگ و زغـــال و آهـــن بـــود/ ســال هــای 
کارگر بــود، اهل معدن بود«،  دراز عمرش را، 
به کرات در صفحات مختلف دست به دست 
ــوی مــردم  کــنــش هــای مثبتی را از سـ شــد و وا
گی در گفت وگویی  دریافت کرد. عصمتی، به تاز
ــزاری تسنیم داشــتــه از انــتــشــار  ــرگ کــه بــا خــب
ــازه اش در سی و پنجمین  ــ ونــمــایــی اثــر ت و ر
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داده 
اســـت. بــه هــمــیــن مــنــاســبــت مـــرور کــوتــاهــی 
می کنیم بر آنچه طی این مدت بر این شاعر 

خراسانی و شعر او گذشته است.

 معرفی کتاب »دیدار با ذبیح ا... منصوری«
 به کوشش اسماعیل جمشیدی

مترجمی که به قراردادش وفادار بود، نه کتاب

اســمــاعــیــل جــمــشــیــدی نــویــســنــده کــتــاب، داســتــان نــویــس 
و روزنامه نگار کهنه کار، در کنار آثار ادبی و مقالات انتقادی-

تحلیلی اش به زندگی و مرگ چند ادیب ایرانی نیز در قالب کتاب 
پرداخته است؛  غلامحسین ساعدی، صمد بهرنگی، حسن 
مقدم و بالاخره ذبیح ا... منصوری در کتاب حاضر. به گزارش 
وب سایت »وینش«، کتاب مشتمل بر سه بخش است؛ بخش 
اول: وصف ذبیح ا... منصوری از زبــان اسماعیل جمشیدی؛ 
بخش دوم: سه مصاحبه با ذبیح ا... منصوری و بخش پایانی 
تحت عنوان ذبیح ا... منصوری آن طور که من شناختم به قلم 
علی بهزادی، روزنامه نگار  که هم منصوری و هم جمشیدی 

هر دو در مجله اش قلم می زده اند.

 zبخش اول، ذبیح ا... منصوری فراتر از مدح و ذم

که در طول  در این بخش نویسنده به انتقادهایی می پردازد 
سال های فعالیت منصوری و پس از آن در کتاب ها و نشریات 
و مجامع ادبی درباره او شده است و از انتقادهای هانری کُربَن 
گرفته تا رضا براهنی و کریم امامی هیچ یک را صحیح نمی شمارد 
و وارد نمی داند، چرا که به باور او منصوری یک استاد و یک پدیده 
بی نظیر در تاریخ نشر این مرزوبوم است که پیش از ظهور و بروزش 
کسی کتاب نمی خوانده و تیراژ کتاب ها متجاوز از چندصد جلد 
نبوده است. بعد از انتشار کتاب های منصوری بوده که تیراژ کتاب 
به چندهزار جلد رسیده و از آنجا که او جمع کثیری از مردمان 
ــودش و خـــودشـــان »لا کــتــاب« را کــتــاب خــوان کــرده  بــه قــول خـ
انتقادهای امثال براهنی ها و امامی ها محلی از اعراب نداشته 
و قابل اعتنا نیست. لذا این بخش نه وصف بی طرفانه و واقع بینانه 
زندگی یک مترجم-روزنامه نگار که مدح یک همکار و یک محبوب 

و معبود است.

 zبخش دوم، پای صحبت مؤلف-مترجم-روزنامه نگار

کوتاه آمــده که چون فاصله  در این بخش سه مصاحبه نسبتا 
زمانی بین تهیه و تنظیمشان چند سال بوده است مطالب تکراری 
فراوانی در آن ها به چشم می خورد که شایسته بود از ذکر مطالب 
تکراری پرهیز شود و قسمت های تکراری حذف شوند، با این 
حال، مطالب جالب توجه در این گفت وگوها کم نیست. از جمله 
اینکه عشق به یادگیری زبان خارجی و مطالعه در دوران کودکی 
در منصوری شکل گرفته و او یادگیری زبان فرانسه را از کودکی 
شروع کرده و به گفته خودش تمامی مترجمان فرانسه مطبوعات 
و نشریات مستقیم و غیرمستقیم به دست او تحت تعلیم و تربیت 
گرفته اند. دیگر اینکه ذبیح ا... منصوری گفته است با نام  قرار 
ذبــیــح ا... حکیم الهی دشتی، اولین قهرمان مسابقات بوکس 
کشوری، است و چندبار در طی این سه مصاحبه بنیه بالایش 
برای سیزده تا هجده ساعت کار روزانه را ناشی از پرداختن به ورزش 

حرفه ای در ایام جوانی می داند.

 zبخش سوم، ذبیح ا... منصوری که می نوشت

که از منصوری  ح خاطراتی  ــن بخش به شر علی بــهــزادی در ای
به یاد داشته پرداخته اســت؛ اینکه منصوری فــردی نجیب، 
افتاده و متواضع بوده و در تمام سال ها جز نوشتن به کار دیگری 
نپرداخته و در هیچ مهمانی ای حضور نیافته و حتی در محل کار 
از خوردن چای هم پرهیز می کرده است. نکته جالبی که در این 
کنده بــه آن اشــاره  کتاب به طور پرا بخش و سایر بخش های 
که وفادار  که ذبیح ا... منصوری به تنها چیزی  شده این بــوده 
بوده قرارداد و قول وقرارش با کارفرما بوده و خود نیز با ذکر این 
نکته که ترجمه اثر داستانی و تاریخی با سند و قرارداد فرق می کند 
و ترجمه برای روزنامه و مجله با کتاب متفاوت است، دست خود 
را در اعمال هرگونه اضافات و کسورات به و از متن باز گذاشته و این 

کار را به نوعی حق مترجمی از نوع 
خودش دانسته است. خصوصا دو 
نمونه که در این کتاب هم به آن ها 
ــاره شــده، یکی دربـــاره »خداوند  اش
الموت« که هر چه گشته اند شخصی 
که نامش به عنوان  به نام پل آمیر 
کتاب آمــده را نیافته اند  نویسنده 
و دیگر اینکه مجموع پاورقی هایی 
که منصوری از کتاب »خاطرات تیمور 
لنگ« به قلم خود برای مجله ترجمه 
کرده، سی تا چهل برابر بیشتر از اصل 

کتاب است!

 
کتاب خوان

شعری که موسی عصمتی در یکی از قسمت های برنامه سرزمین شعر قرائت کرد و در مدتی کوتاه به یکی 
از پربازدیدترین ها در شبکه های اجتماعی تبدیل شد.

پدرم را خدا بیامرزد، مرد سنگ و زغال و آهن بود
سال های دراز عمرش را، کارگر بود، اهل معدن بود

از میان زغال ها در کوه، عصرها روسفید برمی گشت
سربلند از نبرد با صخره، او که خود قله ای فروتن بود

خ می شد، دوباره کُک می شد پابه پای زغال ها می سوخت، سر
کوره ای بود شعله ور در خود، کوره ای که همیشه روشن بود

بارهایی که نانش آجر شد، از زمین و زمان گلایه نکرد
دردهایش یکی دوتا که نبود، دردهایش هزار خرمن بود

از دل کوه های پابرجا، از درون مخوف تونل ها
هفت خان را گذشت و نان آورد، پدرم که خودش تهمتن بود

ج شد گنی خسته، از سرازیر ریل خار پدرم مثل وا
بی خبر رفت او که چندی بود، در هوای غریب رفتن بود

مرد دشت و پرنده و باران، مرد آوازهای کوهستان
پدرم را خدا بیامرزد، کارگر بود، اهل معدن بود

 حرف‌های ناگفته بسیاری 
در شعر امروز دیده 

می‌شود که اگر غیر از این 
بود، ارتباط مردم با شعر 

امروز بیشتر می‌شد. شاید 
یکی از دلایل بازخورد 

خوب این غزل در جامعه 
طی روزهای گذشته، 
همین موضوع باشد

ــادی کــه یــقــه خیلی     یــکــی از مــشــکــات حــ
از نویسنده ها را گرفته و از آن خبر ندارند، ضعف 
در نوشتن گفت وگوهای زنده و جان دار داستانی 
است... بیایید ساده شروع کنیم، ساده ولی مؤثر 
بـــرای شما  و تکنیکی... در اینجا پنج تکنیک را 
می نویسم که در بزنگاه های مختلفی می تواند 

به شما کمک کند. 

 zاول؛ دیالوگ را کوتاه بنویسید

همین قدر ساده و سرراست، ولی سخت. چرا 
سخت؟ خودتان هم می دانید که نویسنده، 
مخصوصا از نوع مبتدی اش جانش به لبش 
می آید از خط زدن و حذف کردن. اصلا توی 
این موقعیت آدم عاشق کلماتی می شود که روی 
کثر مبتدی ها  کاغذ می درخشند... همین است که ا
و خیلی از نویسنده های دیگر هم به نوعی واریس 
کرده  دیالوگی مبتلا می شوند. دیالوگ های ورم 
پــر از اضــافــات و زوائـــدی کــه اصــل قضیه دیالوگ 
و حـــس وحـــال آن را دفـــن مــی کــنــنــد. ایـــن چیزها 
کــه روی سنگی  گردوغبار غلیظی می مانند  مثل 
گران قیمت را پوشانده اند و چشم شما نمی تواند 

صیقل و درخشش اصالت آن را ببیند. پس 
حذف کنید، کوتاه کنید و اجازه بدهید دیالوگ 
به جای آنکه شاخه ای پوک و پلاسیده باشد، 
تبدیل شود به خنجری پولادین که استادی 

ژاپنی آن را صیقل داده است... 
اما از آنجایی که هر قاعده ای و هر ترفندی 
استثنا و نقیض دارد، پــس مــراقــب باشید. 
گاهی ممکن است شخصیتی حراف و پرگو 
در داستان شما حضور داشته باشد. گاهی 

شخصیت داستان شما حتی با اینکه درونگراست 
در لــحــظــاتــی احـــســـاس راحـــتـــی مــی کــنــد و شــایــد 
ــرود و بــا کسی کـــه آدم امنی است  از دســتــش در بـ

حرفش می آید و می گوید و می گوید. 

 z دوم؛ وقتی ایکس سؤالی مطرح می کند، لزومی ندارد

که ایگرگ جواب مستقیم او را بدهد

گر قرار بود تمام شخصیت ها در تمام داستان ها   ا

ــؤالات یکدیگر را بدهند،  یکریز جــواب س
ــان چــقــدر حــوصــلــه ســربــر  ــتـ دنـــیـــای داسـ
ــا  ــا آدم هـ و یــکــنــواخــت و پــــوچ مــی شــد. امـ
موقع گفت وگو بیشتر دنبال این هستند 
کــه دغــدغــه هــا و ذهــنــیــت هــای خــودشــان 
را بــیــان کنند و انـــرژی درونــی شــان بیشتر 
هولشان می دهد که حرف های موردعلاقه 
خودشان را بزنند؛ چیزی مثل یک دلهره، 
که چندساعتی اســت  یــک حــس خـــاص 
توی دلش می لولد، قضیه ای پنهانی که به تازگی 
متوجهش شــده یــا... و چــون دیالوگ در داستان 
ــیــرد،  ــیــــت مــی گ ــعــ ــ ــودش را از واق ــ ــلــی خـ ــگـــوی ک الـ
که مخاطب حس می کند  با همین ترفندهاست 
ــان شــمــا چــقــدر واقــعــی  ــتـ شــخــصــیــت هــای داسـ

و زنده اند... 
برای مثال این صحنه از داستان »تپه های چون 
فیل های سفید« از همینگوی را داشــتــه باشید 

دختر پرسید »چی بخوریم؟« کلاهش را برداشته 
و روی میز گذاشته بود. مرد گفت »حسابی گرمه« 
)تپه های چون فیل های سفید، ارنست همینگوی، 
برگردان نجف دریابندری( در اینجا مرد نمی خواهد 
نشان بدهد که خودش دارد تصمیم می گیرد. برای 
همین با شیطنت جواب دختر را طوری می دهد 
که چیزی که می خواهد را از زبان خود دختر بشنود 
و این طوری صحنه را طوری بچیند که انگار خود 
یم« درحالی که  گرفته »چــی بخور دختر تصمیم 
گرمه« یعنی یک نوشیدنی خنک باید  »حسابی 

بخوریم.
ــاری مــی کــنــیــد  ــ ــنــد شــمــا کـ ــرف ــن ت ــا ایـ ــل بـ ــ ــ  در اص
کنند. مخاطب به فکر  که شخصیت ها بُعد پیدا 
می رود تا بتواند ذهن آن ها را بخواند. دغدغه های 
آن ها را حس و سعی کند بازی های پیچیده شان 
ــرای  ــن بــهــتــریــن عـــایـــم حــیــاتــی بـ ــ ــد. ای ــم ــه ــف را ب
شخصیت هاست و تمام ایــن نمونه ها از طریق 
گفته های شخصیت ها به مخاطب منتقل می شود. 
دیالوگ داستان در کلماتی مختصر و کوتاه، اثری 
انفجاری ایجاد می کند. گلوله ای به مغز مخاطب 

شلیک می کند که دیگر از آن خلاصی نداشته باشد.
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